
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  *فرهنگ جامع زبان فارسینقد و بررسی 

  (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد)اصغر ارشاد سرابی 

اشـرف صـادقی،    ، زیـر نظـر علـی   »)آ«(جلـد اول، حـرف    فرهنگ جامع و زبان فارسـی 
  .1392فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، 

نخستین فرهنگ فارسـی اسـت کـه براسـاس پیکـرة عظـیم        فرهنگ جامع زبان فارسی
یـک از   اختصاص دارد. پیکرة هـیچ » آ«شود و جلد اول آن به حرف  اي تدوین می رایانه

  تنوع پیکرة این فرهنگ نیست. هاي پیشین به گستردگی و فرهنگ
هاي  ها، نه صرفاً با رجوع به فرهنگ ها و ترکیب در این فرهنگ معنی و تعریف واژه

شـود. توضـیح    پیشین، بلکه با استناد به سیاق متن، از دل آثار نظم و نثر اسـتخراج مـی  
یعنی  هاي زبانی مختلف، ها و اصطلاحات در بافت ها بر مبناي کاربرد واژه اینکه تعریف

  است. شده از متون ارائه شده شاهدهاي گوناگون گردآوري
تـرین آثـار تـا     کاررفتـه در کهـن   هاي بـه  ها و ترکیب واژه فرهنگ جامع زبان فارسی

هاي گفتاريِ رایج در زبان امروز، از اینترنـت   هاي معاصر را در بر دارد و براي واژه متن
هـاي مصـوب فرهنگسـتان،     بـر واژه  است. همچنین، افزون نیز شاهدهایی استخراج شده

  شود.  هاي رایج در اینترنت را هم شامل می واژه
 37 آبها در این فرهنگ بسیار است، براي مثال، براي سـرواژة   تنوع تعریف مدخل

و بـراي   )236ـ ـ176(ص زیرمدخل، همراه با شـاهد نقـل شـده     360تعریف و افزون بر 
                                                   

 هاي دوست شفیق و دانشمندم، جناب آقاي دکتر محمدجواد مهدوي، در ویرایش این وجیزه قابـل  سنجی نکته *
  امتنان و سپاسگزاري است.
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تعریـف   11، و در حالـت وصـفی   13 ، در حالت قیدي11در حالت اسمی  آراممدخل 
  است. ارائه شده

چاپ و نشر این اثر ارجمند، هنوز در اول راه است؛ اما از مندرجات همـین مقـدار   
نویسی و دقت در  توان آن را عیار زد. انتخاب مبنایی درست، آشنایی با اصول فرهنگ می

ایـن فرهنـگ   ها و شناسایی و تفکیک معناها بـر اسـتواري و سـلامت     استخراج مدخل
کرده، و نیز دانشـگاهیان و   خوان و تحصیل رو، نیاز طبقۀ متوسط کتاب دلالت دارد. ازاین

  کند. اهل تحقیق را برآورده می
هـاي   طور مشروح و ممتعّ در صفحه راهنماي این فرهنگ و شرح شیوة تدوین آن به

 170ا ت ـ 66هـاي   و کتابنامۀ آن براسـاس نـام مؤلـف و نـام کتـاب در صـفحه       65تا  9
  است. آمده

شـمارم و سـپس بـه     را برمی فرهنگ جامع زبان فارسيدر ادامه برخی خصوصیات 
  پردازم. اي از مندرجات آن می پاره

دادن معـانی و   دسـت  هاي نحوه ضبط و درج و شیوة به ها و مدخل ـ ساختار سرواژه
  اي است. رایانهاي دقیق و مبتنی بر یک پیکرة عظیم  نامه ها، مطابق شیوه بندي واژه دسته

ها، تمـام ادوار زبـان فارسـی را پوشـش      دهخدا و دیگر فرهنگ نامة لغتـ برخلاف 
  دهد. می

ها براساس تلفظ رسمی امـروز ایـران (گـویش تهرانـی)      ها و مدخل ـ تلفظ سرواژه
  است.  ضبط و آوانویسی شده

مطابق نثر فهم براي عموم خوانندگان نوشته شده و  ها به نثري ساده و قابل ـ تعریف
  معیار است. 

  نامۀ فرهنگستان است.  الخط آن مطابق شیوه ـ رسم
ها در ساخت نحوي کلام تعیـین   ها برمبناي نقش واحد آن ـ هویت دستوري مدخل

  است.  شده
  اند.  شناسی براساس منابع معتبر تألیف کرده ها را متخصصان ریشه ـ ریشۀ سرواژه

ها، پس از پایان آخرین  هاي گوناگون آن عریفها با ت هاي هریک از سرواژه ـ ترکیب
  است. صورت الفبایی آمده تعریف سرواژه، به

  اند. هاي وصفی و اضافی و فعلی در آن مدخل شده ـ ترکیب
  دهد. ها را نشان می ـ ترتیب زمانی شاهدها، سیر تاریخی مدخل
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بـراي  ـ براي تعریف هر مدخل از هر قرن یک شاهد و در برخی موارد دو شاهد و 
هـا و اصـطلاحات    اند. همـۀ مـدخل   قرن چهاردهم، از هر سی سال یک شاهد نقل کرده

  دارند. 1شاهد
هاي اینترنتـی   ها و حتی نوشته ها، داستان ها، نامه بر متون نظم و نثر، از رساله ـ علاوه

  اند. براي نقل شاهد بهره برده
و گـاه انگلیسـی    هاي عمومی فارسی ها و اصطلاحات علمی با فرهنگ ـ همۀ مدخل

  اند. مقایسه شده
نشـان)   ها (ادبی، رسمی، خودمانی، مستهجن، عوامانه و بی هاي سبکی مدخل ـ نشانه

  است. در آن مشخص شده
هاي خاصی که از یک اسم خاص و یک مشتق یا ترکیب ساخته شده، در ایـن   ـ نام

  است. فرهنگ آمده
هـایی تخصصـی،    هـا و اژه  هـا، پیشـه   مورد برخی اصطلاحات مربوط بـه حرفـه  ـ در

  است. تحقیقات میدانی صورت گرفته
ـ اطلاعات بلاغی یا معناشناسی واحدهاي واژگانی (معناي حقیقی، کنایی، مجازي) 

  است. ها ارائه شده مدخل
پوشانی  ها، وارسی نکات محتوایی و هم کردن تعریف ـ اصول ویرایش فنی، یکدست

  است. ها در آن رعایت گردیده مدخل

  نظر نقد و
اکبر دهخدا، محمد معـین و حسـن    هاي علی ، پس از کوششفرهنگ جامع زبان فارسی

دهندة تحول زبان فارسـی در طـی یـازده     نماي واژگانی و نشان درواقع آینۀ تمام  ،انوري
اي نـو   نویسی در این اثر به اوج خود رسیده و در آن شیوه است. فن فرهنگ قرن گذشته

اي مانـدگار بـراي    روش، گنجینـه  و تکمیل این فرهنگ، با ایـن راه شک  اند. بی درانداخته
نویسان آینده خواهد بود. در پیشگفتار این اثـر،   اي براي فرهنگ پایه زبان فارسی و چراغ

  است: اشرف صادقی چنین آمده علی به قلم دکتر
عدة هاي مرجع نیاز به ویرایش دائم دارند. این فرهنگ نیز از این قا بدیهی است کتاب

                                                   
موجـود مکتـوب انتخـاب شـده و      جمله، عبارت یا گروهی نحوي است که از یک بافت زبانیِ ازپـیش  شاهد .1

 ).29، ص فرهنگ جامع زبان فارسیاست ( دربردارندة واحد واژگانی است که در این فرهنگ مدخل شده
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هاي بعد خطاها و نقائص این چاپ را برطرف  کلی مستثنا نیست. امیدواریم در چاپ
  .)8(ص نظر نیز انتظار نقد و همکاري داریم  کنندگان آگاه و صاحب کنیم. از مراجعه

 شود. آنچه پـس از نشـانۀ    هاي این فرهنگ اشاره می اي از کاستی در ادامه به پاره
  آید نظر نگارنده است: می و آنچه پس از نشانۀ  فارسيفرهنگ جامع زبان آید از  می

  ها و شاهدها ـ تعریف1
 âb آب

 آب دادن
     :ذیل این ترکیب این معنی نیـز افـزوده شـود

گرم کردن فلز تا دماي معین و سپس سرد کردن 
آن در آب، روغن یا هوا براي افزایش اسـتحکام  

  .)آب دادن، ذیل 1381(انوري آن تا فولاد شود) 
 âb آب

  آب در زنجیر بودن
 مورد آبی که در بستري نظیر رود، نهـر و  (در

مانند آن جریان دارد) داراي موج بودن و تلاطم 
گهــی چــون آب در زنجيــر   . 9قداشــتن آن. 

 سـت  ست / گهی چون باد در شـبگير بـوده   بوده
ــامی ــر   || )2/14، 3(ج ــون آب در زنجي آذری چ

بودن تا به کی / چون صبا يـک ره هـوای سـرو    
  .)249(آذري،  [و] شمشادی کنيم

    کـار   در هر دو شاهد این تعریـف، تشـبیه بـه
ــه ــک مشــبه (ضــمیر   رفت ــت اول ی اســت. در بی
به (آب و  شخص مفرد محذوف) به دو مشبه سوم

اسـت. از محتـواي بیـت، چنـین      باد) تشبیه شده
شود که سخن از شخصی اسـت کـه    استنباط می

گاهی مانند آب، زندانی و دربند است، و گـاهی  
ی آزاد و رهاست. بنـابراین در  مانند باد صبحگاه

اسـت و از آن   کار رفته آن، آرایۀ تقابل و تضاد به
ــودن   ــان داشــتن و داراي مــوج و تلاطــم ب جری

شود. بیت دوم نیز، همین مضمون را  استنباط نمی
رساند. نکتۀ دیگر اینکه ترکیبِ آب در زنجیر  می

ــدارد و     ــدخل را ن ــمایل م ــکل و ش ــودن، ش ب
تـوان از متـون    یـب مـی  دست، هـزاران ترک  ازاین

  فارسی استخراج کرد. 
 âb آب

   آبِ رز
 ← .آب انگور  

  آبِ انگور
 ویژه شراب کـه از انگـور    نوشیدنی الکلی، به
  آید. دست می به
 »بر معناي مـذکور، در ادبیـات    علاوه» آبِ رز

اي رمزآلود بـوده   داستانی ما و نیز در جهان، ماده
ــدگی   ــارض زن ــیت متع ــه دو خاص ــش و  ک بخ

، ص 1378(شعار و انـوري  است  آور داشته رگم
216(.  

  âbx[ow]ast آبخوست
 .جزیره  
  براي این مدخل، فقط دو شاهد، یکی از قرن
اند و از این قرن  نقل کرده 5و دیگري از قرن  4

کـار   اند. اما اخوان ثالث این واژه را به فراتر نرفته
چنان چون آبخوستی روسپی، آغـوش  است:  برده

  .)23، ص 1382(اخوان ثالث  بگشودهزی آفاق 
  âbdâr آبدار
 16 :باغبان کـه از ايـن   . آغشته به آب؛ خیس

منطق سخت عصبانی شده بود... چند ترکة آبدار 
(ناصر مکـارم:   از درختی چيد و به جان او افتاد

  ).53/20، ش مکتب اسلام
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    .شـاهد  این شاهد با تعریف مطابقـت نـدارد
مـورد انـواع گـل و    است: (در 5مربوط به معنی 

  گیاه) باطراوت و تروتازه.
 âbsâl سال آب
 1  موقعی از سال، معمولاً در بهار که بـارش .

  باران زیاد و آب فراوان است...
 »      سالی کـه بـارش بـاران زیـاد و آب فـراوان

وضـعیت  : «سالی آبقیاس کنید با مدخل ». است
سالی که در آن باران و برف، فراوان و به موقـع  

؛ در خراسـان نیـز   »سالی. بارد. متضاد: خشک می
 اوسالسالی را که بر اثر بارندگی آب زیاد باشد، 

owsâl  تَرسالیا tarsâl  سال خُشدر برابر xošsâl 
و  تَرسالو  اُوسال، ذیل 1373(رضایی گویند  می

  .)سال خُش
  âbgine آبگینه
 آبگینـۀ  «هاي این مدخل، ترکیب  ذیل ترکیب

اي که ادرار بیمار را براي معاینه یا  (شیشه» بیمار
  کنند، قاروره) نیز افزوده شود. تجزیه در آن می

  âtašbiz بیز آتش
  (صفت)ریـزد   . (چیزي) که از آن آتش مـی 1

  پراکند. یا شعلۀ آتش می
 در حالت اسـم   بيز آتشبر این تعریف،  علاوه

آلت (ابزار)، کفگیرمانندي است که با آن آتش را 
کننـد و یـا بـا زیروروکـردن      از خاکستر جدا می

افزاینـد. بـه ایـن وسـیله      آتش، به حرارت آن می
فرهنگ جامع زبان شود. در  نیز گفته می کاو آتش

انـد:   آورده کـاو  آتـش ، در تعریف مـدخل  فارسی
آتـش تنـور و    اي چوبی یا فلزي که با آن وسیله«

 »زنند. کنند و به هم می مانند آن را زیر و رو می
  ]›at-minänاز ترکی (آذري) ‹[ âtminan مینن آت
   اش نگهـداري و   کسی که در گذشـته وظیفـه

. 11قاسـت؛ مهتـر.    هاي پادشاه بـوده  تیمار اسب

متـین}   {مـتن: آت  ميـنن  رفقای او الونـدنام، آت 
مبـادا بـه   خاصة شريفه و پسر او از واهمـه کـه   

مرافقت او مأخوذ و به قتل سلطان متهم گردنـد،  
  . )3/1563(اسکندربیک،  فرار کردند

  ،ميـنن و » اسب«به معناي  آتدر زبان ترکی 
بـه   ميـنن  ات، و »سـوار شـدن  « مينماخاز مصدر 

  است.» سوار«و توسعاً » سوار اسب«معناي 
  âjor آجر
 شده از گل  نوعی از مصالح ساختمانی ساخته

رس، خاك نسوز، سیمان، شن، ماسه و مانند آن، 
ویژه مربع و مستطیل که در  به اشکال مختلف به

  رود. کار می ساخت، تزیین و پوشش بنا به
خشت یا آجري که در کورة آجرپـزي   آجرپخته

  است؛ متضاد: آجر خام. به عمل آمده
دور بـودن از آتـش    آجري که بـر اثـر   آجر خام

پختـه   کوره و نرسیدن حرارت کـافی بـه آن نـیم   
ها  عنوان مصالح پرکننده در دیوارچینی است و به

  رود؛ متضاد: آجر پخته. کار می به
  بـه   آجـرِ پختـه  و  آجربا توجه به دو تعریف

درست نیست.  آجرِ خامرسد که تعریف  نظر می
دیگر آنکـه بـین آجـر و خشـت تفـاوتی قائـل       

گـل یـا    اند؛ خشت از قالب زدن ملاط کـاه  هنشد
دست  خاك رس و خشک کردن آن در آفتاب به

آید و چنانچه آن را در کوره حـرارت دهنـد،    می
  .دهخدا) نامة لغت ←(شود  به آجر تبدیل می

  âjor آجر
  آجر قلمی

     نوعی آجرِ نظامی کـه آن را از طـول نصـف
کننــد و یــک ســرِ آن را بــه شــکل منحنــی   مــی
کـار   هـاي تزیینـی بـه    آورنـد و در آجرکـاري   می
  برند. می

  آجرِ نظامی
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     40×40×5آجـري بــه شـکلِ مربــع بـا ابعــاد 
متر که براي فرش کردنِ کف حیاط، ایوان  سانتی

  رود. کار می و مانند آن به
 40×40شکل و در ابعاد  ربعاگر آجر نظامی م 

نوعی «اند  گفته آجرِ قلمیاست، چرا در تعریف 
؟ به »کنند آجرِ نظامی که آن را از طول نصف می

مخل تعریـف  » از طول«رسد آوردنِ قید  نظر می
شـکل اسـت و    است، زیرا ایـن آجـر هـم مربـع    

  تواند طول داشته باشد. نمی
 âjorčini آجرچینی

  اي آجرچینی تیغه
 جرچینی براي ساخت تیغه که فقط با نوعی آ

  سازد. روي هم چیدنِ یک ردیف از آجرها می
    درست نیست. وقتـی دیـواري را این تعریف

با قرار دادن آجرها از پهلو (قطر) به شکل تیـغ،  
معمولاً با ملاط گچ بالا برند، به ایـن نـوع کـار،    

  گویند. اي می آجرچینی تیغه
  

آجرها از پهلو (قطـر)  ساخت دیوار با قرار دادن 
  و به شکل تیغ، معمولاً با ملاط گچ.

  âxundbâzi آخوندبازي
   این معنی نیز افزوده شود: نوعی بازي کـه در

ها نقش آخوند مکتبی را برعهـده   آن یکی از بچه
گیرد و هر کاري که او انجام دهد، دیگران هم  می

طور رفتار کنند. چنانچـه یکـی از    باید عیناً همان
در این تقلیـد اشـتباه کنـد، بازنـده شـناخته      آنان 

گـردد   شـود و بـه دسـتور آخونـد تنبیـه مـی       می
  .1)51(رضایی، ص 

                                                   
ــران،   1 ــر ای ــاي دیگ ــد جاه ــز، مانن ــان نی . در خراس

هاي زیادي وجود دارد که فقـط   ورسوم و بازي آداب
مربوط به همان خطه است و در جاهاي دیگر ایـران  

  ـ ویرایش و نگارش2
 âb آب

  (بودن: داشتن) [اگر] آب دستش بودن نخوردن
    (مجاز) شخص مخاطب این جمله بایـد هـر

کاري را که در حال انجام دادن آن است رها کند 
و به کار جدید و مهمی کـه بـه او محـول شـده     

داييـت پيغـام داده اگــر آب   : )207(ص بپـردازد  
(مـرادي کرمـانی،    دستته نخـور و بلنـد شـو بيـا    

 آب دستت داري نخور، خودت را برسان؛ )243
  .)116، 1(شاملو
 جـاي ضـمیرهاي    نامۀ این اثـر، بـه   طبق شیوه

، 1386شود (خطیبـی   متصل از کسی استفاده می
)، اما ایـن زیرمـدخل بـه ایـن صـورت،      42ص 

هیئت و شکل مدخل را نیافته و ترکیبی ناموزون 
. 2و قناس دارد و فاقـد روانـی و شـیوایی اسـت    

 اگر دسـته  «مضمون و سبک دو شاهد آن با بیت
/ یکـی تیـز کـن مغـز و     داري به دستت مبـوي  

از فردوسی شباهت معنایی دارد. آیا » بنماي روي
اگـر دسـته بـه دسـتش     «توان از آن، ترکیـبِ   می

اســتخراج کـرد و در مــدخل  » داشـتن، مبوییـدن  
درج کرد؟ و به همین صـورت از مصـراع    دسته

 ل داري اکنون مشوي / «اول بیتکه گر سر به گ

                                                         
زبانـان   رایج نیست و به گفتار و نوشتار عموم فارسی

هـایی وظیفـۀ مؤلفـان     است. درج چنین واژه راه نیافته
ت و تنهـا اگـر   هاي عمومی زبان فارسی نیس ـ فرهنگ

هـاي نوشـتاري    شاهدي از کاربرد این بازي در مـتن 
تـوان آن را بـه    فارسی معیار وجود داشته باشـد مـی  

  ).نويسي فرهنگها افزود (مجلۀ  فرهنگ
کاررفته در  کاررفته در ترکیب مطابق نحو به . نحو به2

  شاهدهاست و انتقاد وارد نیست.
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ســی (فردو» یکـی تیـز کــن مغـز و بنمـاي روي    
  ).6، ص 2، دفتر 1386

  âb[e]ru آبرو
(ریخـتن:   آبرو[ي] [کسی (چیزي)] [را] ریختن

  فروریختن) 
  (مجاز)موجـب بـدنامی بـا از بـین رفـتنِ      1 .

اعتبار، حیثیت، ارزش یا احتـرام او یـا آن شـود    
خون خود را گر بريـزی بـر    .3قدیگران شدن. 

(ابوسـلیک   زمين / به که آبروی ريـزی در کنـار  
   )2/242گرگانی: عوفی، 

   ،ــن فرهنــگ ــا آنکــه در ای (ص ] ی[آب روب
انـد؛   ) ارجـاع داده 211] (ص ی[آبرورا به  )281

اما با توجه به وزن بیـت مـذکور و نیـز مصـدر     
که در هر دو مصراع، ملازم با خـون و  » ریختن«

در ایـن بیـت    آبـرو آب است؛ لازم می نماید که 
  ته شود.نوش آبِ رویصورت ترکیب اضافیِ  به

 âb[e]rumand آبرومند
 امري، چیزي، جایی و مانند 1(صفت)  یک) .

هـا، فرهنـگ، افکـار یـا      آن) که مطابق بـا ارزش 
سلیقۀ رایج در بین افـراد یـک طبقـۀ اجتمـاعی،     

عمامــة بــه آن . 14قگــروه و ماننــد آن باشــد... 
ننگينی و شيخ بودن بـا آن بـدنامی هـزار مرتبـه     

ــدتر اســت شــريف ــر و آبرومن ــه  ت از کلاهــی ک
  ).106(عارف،  خواهد به سر من برود می
      بهتر است شـاهدهاي دیگـري از میـان آثـار

  فارسی انتخاب کرد.
  âbgun آبگون
 .معمولاً درمورد تیغ، شمشیر و مانند 1 یک) .

يکی خنجـر آبگـون برکشـيد /    آن) برندّه و تیز: 
(فردوسـی،   خواسـت از تـن سـرم را بريـد     همی

2/203(.  

  ،بــه یــک  شمشــيرو  تيــغدر تعریــف فــوق
 )7(ص معناست. با توجه به اینکه در پیشگفتار 

کار بردن حشو و مترادفات  از به«اند:  مرقوم داشته
؛ مناسب آن است کـه بـه جـاي    »اند. پرهیز کرده

واژة تیغ، کلمۀ خنجـر را بگذارنـد کـه بـا بیـت      
فردوسی هم تناسب دارد. این مورد جزئی را بـه  

قـل کـردم کـه یـادآوري کـنم چنـین       آن سبب ن
لاي برخی سطور این  هایی گهگاه در لابه مسامحه

  خورد. فرهنگ به چشم می
 âjor آجر

   آجرِ قلمی
      (ساختمان) نـوعی آجـرِ نظـامی کـه آن را از

کنند و یک سـرِ آن را بـه شـکل     طول نصف می
هـاي تزیینـی    آورنـد و در آجرکـاري   منحنی مـی 

  برند. کار می به
  آورند.. شکل منحنی درمی... به.  

  âdâns آدانس
   .ــس ــۀ آدام ــالا  ش. 1386عوامان ــرمم را ب س
ووارنگ آدم  زنم به چشای رنگ گيرم و زل می می

هـو   خوشگلايی که وسط آدانس جويدنشون يـه 
  (اینترنت)... يفته به تو چششون می

   ســرمم«در شـاهد مــذکور، پــس از« حــرف ،
اسـت و   اشـتباه افـزوده شـده    به» را«اضافۀ پسینِ 

ــت:   ــین اس ــت چن ــاً در اینترن ــه، عین ورت  جمل
راس وسـط   ندازمت رو سينم و راس دارم می می

(برگرفته  گيرم... رم سرمم بالا می جماعت را می
 .sisivsاس بــه نشــانیِ  وي ســی از ســایت ســی

blogfa.tom/post-58.aspx(.  
 ârâmgâh آرامگاه

  آرامگاه خانوادگی
    اطاقی بزرگ در قبرستان که در آن چنـد قبـر

بعـد از   متعلق به یک خانواده یا فامیل قرار دارد:
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ــاه     ــه آرامگ ــومه ب ــرت معص ــر حض ــارت قب زي
  .)184(شهاب،  خانوادگی خودمان رفتيم

 هاي خانوادگی، صرفاً  چنین نیست که آرامگاه
ــار مقبــره  هــاي  در قبرســتان باشــد، بلکــه در کن

ها و بزرگان دینی نیز وجود دارد. دیگـر   امامزاده
هاي خانوادگی بزرگ نیستند،  اینکه، همۀ آرامگاه

ویژه امروزه که گاهی در یـک اتـاق کوچـک،     به
صورت چندطبقـه، و   چند میت را روي هم و به

ورت تمکـن و پولـداري، کنـار هـم دفـن      در ص
الخط فرهنگسـتان   کنند. دیگر اینکه طبق رسم می

را بایـد بـه همـین     اتاقزبان و ادب فارسی واژة 
(صـادقی و   اطاقصورت  صورت نوشت و نه به

  .)1392زندي مقدم 
 âsiyâ آسیا

  آسیا بر خون [کسانی] گشتن
    (مجاز) منظور آن است که افراد بسـیاري بـه

  اند. قتل رسیده
   شـخص و ترکیب مصدري است، اما تعریف

تر آن است که براي مطابقـت   زمان دارد. مناسب
کشـتاري عظـیم   «ترکیب با معنـاي آن بنویسـیم   

  ».روي دادن
  âl آل
  اي و  (فرهنگ عامه) موجودي خیالی، افسـانه

ن کـه جگـر زائـو یـا     زا و نوزادا دشمن زنان تازه
رباید و موجب بیمـاري و مـرگ    نوزاد آن را می

  شود. آنان می
  ...رباید... نوزاد او را می  

  ها گذاري بین اجزاي واژه ـ فاصله3
الخط فرهنگسـتان زبـان و ادب    ها مطابق با رسم گذاري میان واژه در برخی موارد فاصله
بـه دسـت داده   «، »درسـتی  بـه «جاي  به )14، سطر 2(ص » به درستی«فارسی نیست، مانند 

 )25، سـطر  1، سـتون  269(ص » هـر روز «، »شده داده دست به«جاي  به )14، سطر 7(ص » شده
  ».یک بار«جاي  به )5، سطر 2، ستون 269(ص » بار یک«، و »هرروز«جاي  به

  ـ اهمیت تصویرهاي فرهنگ4
هاي ناآشنا، پیچیـده و   هاي جدید، تصویرها بخشی از القاي معنا را در مدخل در فرهنگ

بسا گویاتر از تعریف و توصیف، بـه خواننـدة کنجکـاو یـاري      مبهم برعهده دارند و چه
کنند. از این نظـر بسـیاري از    نیاز می تعریف بی رسانند و او را از تفکر و پیچیدن در می

ها احتیاج بـه   هاي قدیمی و برخی واژه گیاهان، جانوران، ابزار و آلات، اشیا، انواع لباس
تصویر دارند. حتی براي شیئی ناآشنا که داراي انواعی است، ارائۀ تصویر ضرورت دارد 

، ص 1356(معـین  اسـت  هاي معتبـر خـارجی متـداول     و این روشی است که در فرهنگ
  .هفتادونه)



 1394،   10، شمارة نويسی فرهنگ 227
  فرهنگ جامع زبان فارسينقد و بررسی  نقد و بررسی  

 

  
 

ها، تصویري در دسترس نیست و دانـش   متأسفانه، از ابزار و ادوات بسیاري از حرفه
رو، تشـکیل بخـش    اسـت. ازایـن   صورتی دقیق ثبت نشده ها نیز به وفن کاربرد آن و فوت

  است. اي و میدانی اقدامی شایسته بوده پیشه و صنعت، متشکل از پژوهش کتابخانه
تصویر دارد که  67در همین جلد اول (حرف آ) مجموعاً  جامع زبان فارسی فرهنگ

هـا   هاست، اما به گمان بنده بسیاري از آن گشاي تعریف مدخل در بسیاري موارد مشکل
، آلجـه ، تمغـا  آل، آسیاسـنگ ، آسـتربدرقه ، آژینـه ، آرغـالی ، آرخلـق ، دسـتان  آباز جمله 

  .نیاز به تصویر دارند آیودي، و فایر آمپلی
اي که در تصویرهاي فرهنگ باید به آن توجه شود، دقت در درسـتی و اعتمـاد    نکته

، تصـویر  )آسـیا (ذیـل   آسـیاي آبـی  هاست. براي مثال، اگـر در ترکیـب    به کامل بودن آن
نقـش   )373، ص 1(ج  المعارف بـزرگ اسـلامی   ةدائرگویاتري، مطابق تصویر مندرج در 

یافـت و بـه او در    کردند، خواننده با دیدن آن از چگونگی کار آسیاي آبی آگاهی می می
کرد. توضیح اینکـه در ذیـل ترکیـب     است، کمک می حل بیتی که در همین فرهنگ آمده

پيش بزرگان ما آب کسـی  است:  این شاهد از خاقانی آمده )184(ص  آب از پس خوردن
 آسـیا . از مراجعه به تعریـف مـدخل   بر صفت آسياخورد  روشن است / کآب ز پس می

آید و خوانندة مشـتاق   دست نمی و تصویر آن، اطلاعی به آسیاي آبیو ترکیب  )704(ص 
تواند دریابد چه نسبتی میـان مـردي کـه خـود را بـراي لـواط در اختیـار دیگـري          نمی
زاي آسـیاي  گذارد با آب از پس خوردن آسیا وجود دارد. اما چنانچه در تصویر، اج ـ می

یافت آبی که از تنوره بـر چرخـاب    کردند، خواننده با دیدن آن درمی آبی را مشخص می
گذرد و چرخاب با اهرمی  ریزد، از زیر سنگ تحتانی که ثابت است می (توربین آبی) می

  آورد. که به سنگ رویی وصل است، آن را به حرکت درمی
اند. بـاري، در   دقت و بررسیمطلب دیگر مربوط به درستی تصویرهاست که محتاج 

  است: چنین آمده دان آینهذیل مدخل 
نوعی کیسه داراي چنـد خانـه از جـنس     دان آینه

گلیم یا قالی که زنان آن را براي نگهداري آینه و 
» بردنـد.  کـار مـی   وسایل کوچـک مشخصـی بـه   

زنان وسايل زينتی برای جهاز عروس ش. 1356
ــد ــانه مانن ــه  ش ــی  دان و آين ــره م ــد دان و غي  بافن

  ).184/110ـ5، ش هنر و مردم(میرشکرایی: 
این تعریف که از متن مقاله برداشت شده، صـحیح نیسـت؛ زیـرا اولاً بافـت چنـین      

شود. توضـیح   وسایلی مخصوص دختران و زنان عشایر است و بر همۀ زنان اطلاق نمی
بر شرکت در بافت  بخت، علاوه اینکه مطابق سنت عشایر در روزگاران پارینه، دختران دم

ها که در زنـدگی چادرنشـینی و بـه     گلیم و پلاس، براي تهیۀ جهاز خود، آنچه از بافتنی
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دان،  دان، شـانه  تـاوه، آینـه   پـیچ، پـاي   آمده، از قبیـل مـچ   کار می هنگام ییلاق و قشلاق به
ن، نمکدان، توبره، خرجین، جوال، کاپال، سـفره، روکرسـی، جـاجیم و غیـره را     قاشقدا

ها در زندگی زناشویی استفاده کنند و هم هنرنمـایی خـود را بـه     اند تا هم از آن بافته می
  داماد و خاندان او نشان دهند.

دان نیسـت، بلکـه نمکـدان اسـت و      دیگر اینکه دو تصویرِ ذیل مدخل مذکور، آینـه 
اي است که ایلات و عشایر براي نگهداري و حمـل و نقـل نمـک سـنگ      نمکدان بافته

بـافی بـا    صـورت قـالی   کننـد. قسـمت روي آن بـه    (درشت) یا ساییده از آن استفاده می
بافت در چند رنـگ متفـاوت بافتـه     هاي طبیعی و پشت نمکدان با طرح سادة گلیم نقش

پس از اتمـام، آسـتري از پارچـۀ متقـال بـراي آن      شود.  می
هاي داخلی آن تماس نداشته باشد.  دوزند تا نمک با رشته می

ها به یک بطري شباهت دارد با  شکل و شمایل کلی نمکدان
اي  دان بافته ، اما چنته یا آینهاي پهن و فراخ اي تنگ و تنه دهانه

عنوان کیسـه بـراي حمـل     شکل که به بع یا مستطیلاست مر
، ص 1376(قاضیانی شود  وسایل شخصی زنان ایل استفاده می

  .)www.negahmedia.ir؛ 93، ص 1391؛ بوچر 111، 92ـ91
اي بـا دسـتۀ چـوبی بلنـد و      دهندة تعریف آن (وسیله نشان کوب آتشتصویر مدخل 

) نیست و بیشـتر بـه پـارو شـباهت دارد.     هاي فلزي کوتاه متصل به هم در انتها... تسمه
  خوبی هویدا نباشد. کوب به است اجزاي آتش شاید رنگی نبودن تصویرها، سبب شده

هـا، هنرهـا، و    خلاصه، براي تعریف و توصیف اصـطلاحات و ابـزار و آلات پیشـه   
نظران مراجعه کرد، ضـرورت دارد   بر آنکه باید به متخصصان و صاحب ها، علاوه صنعت

  ها نیز افرادي باتجربه و کارآمد باشند. ران این حوزهپژوهشگ

  منابع
  ، مروارید، تهران.از اين اوستا)، 1382اخوان ثالث، مهدي (

  ، هشت جلد، سخن، تهران.فرهنگ بزرگ سخن)، 1381انوري، حسن (
ها،  کتابخانه، ترجمۀ آرزو مودي، سازمان های بلوچی بافت ای از دست گنجينه)، 1391بوچر، جف دبلیو (

  هاي آستان قدس رضوي. ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي و بنیاد پژوهش موزه
  ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.ها در حماسة رستم و اسفنديار نبرد انديشه)، 1374لله (جوینی، عزیزا
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